
  
  به قلم چارلز سويندال

  ترجمه از فريدون موخوف

  

  »ايم قدرت را يافته... قدرت، قدرت، «
  به قلم چارلز سويندال» پروازي نزديک به شعله«از کتاب 

  
القدس صحبت کند، بايد فصولي را هم به مطلب قدرت  هر کتابي که بخواهد در مورد روح

القدس در هنگام نزول خود آنها را   که روحاختصاص دهد، چرا که خداوند به شاگردان وعده داد
  آيا اين گفته را بياد داريد؟. قدرت خواهد بخشيد

  
 من شاهدان و خواهيديافت قوت آيد، مي شما بر القدس روح چون ليکن

 .جهان اقصاي تا و سامره و يهوديه و تمامي اورشليم در بود، خواهيد
  )٨ – ١: ١اعمال (
  

ن که به دنبال صعود عيسي به آسمان نزول فرمود، خود را به چندين در آن دوره اين قدرت از آسما
القدس به آنها  روح. طرق مختلف متجلي نمود که برخي از آنها مشهود و برخي نيز نامشهود بودند

آنها چنان . قدرت بخشيد که در ميان جماعت بايستند و بدون هيچ ترس و خجالتي موعظه کنند
ه نمودند که توان به صحبت در زبانهايي را که برايشان نامعلوم بود، تغيير دروني پويايي را تجرب

بعضي از آنان شاهکارها خلق کردند، در يک آن مرضها را به شکلي دائمي شفا بخشيدند، . داشتند
ها را زنده کردند، و بي هيچ  آنچه را که غلط بود، تشخيص دادند، با بدي مقابله نمودند، مرده

  . مرگها را متحمل شدنداي زجرآورترين واهمه
چيزي آن شاگردان بيچاره و ترسو و وحشت زده را به افرادي شجاع و سرسپرده تبديل کرد، به 

  بود قدرت و آن چيز... گرفتند  افرادي که از خدا الهام مي
نظير بود، زماني که  گرفت، زماني بي اين وضعيت انتقالي که در زمان کودکي کليسا صورت مي

. شد ساخت و پيام او از دهان انسان اعلان مي دا را در زندگي مردم متجلي ميمعجزات حضور خ
توانستند بدون مطالب کلام خدا به شکل کامل در مورد مسيح خدا آگاهي داشته  مردم چگونه مي
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باشند؟ علاوه بر آن، صحبت کردن به زبانها مختلف جهت انتشار و گسترش پيام انجيل به شکلي 
  .نمود  اين خبر خوش بدانها نرسيده بود، امري بسيار واجب و بااررزش ميسريع در مناطقي که

توانيم و بايد  توان گفت؟ آيا امروز نيز مي القدس در زمان فعلي چه مي ولي در مورد قدرت روح
هميشه بايد با ايمانداران همراه باشد و از آنها به » قدرت مافوق طبيعه«باشيم؟ آيا » معجزه«منتظر 

القدس و کار او  باشيم؟ اگر حضور پر قدرت روح» ها و علامات نشانه«ر منتظر وقوع شکلي مستم
بينيم، بدين معني است که در ما  را در ميان خود به شکلي مستمر و دائمي شاهد نيستيم و نمي

  مشکلي وجود دارد؟ 
چه که عليرغم تمامي آن. بگذاريد مطلبي را به صورتي رک و واضح برايتان همين اکنون بگويم

به ما نيز ! چرخد شود، کلام خدا در حول محور قدرت چنان هم شل و ول نمي اينروزها گفته مي
چنانکه يکي از دوستان من . (اين وعده داده نشده است که هر روزه به شکلي مستمر معجزه کنيم

گرفت، ديگر اسم معجزه بر خود  اگر هر روز معجزه صورت مي«: هم به من خاطرنشان کرد
ام که اين  ام و در هيچ جا نديده سالها کتابمقدس را به شکلي دقيق بررسي کرده) ».گرفت نمي
مردم نه . هاي آسماني در زندگي مومنين زمان کتابمقدس به شکلي دائم صورت گرفته باشند پديده

داشتن چنين » .بطلب، و به تو داده خواهد شد«در آن زمان و نه در زمان فعلي متوقع بودند که 
  .کشد ع بيجا و غير واقعي در مورد اين قدرت الهي اشخاص را به فرسودگي ميتوق

قدرت «)... قدرت دعا«... ، »قدرت بشارت«با اين وجود، امروزه اين قدرت در دسترس ما است؛ 
قدرت «و ... و قدرت خدمت به هر شکل و سازمان، .... ، »قدرت مقابله«... ، »قدرت شفا«... ، »وعظ

هم به رنگهاي مختلف موجود است تا » قدرت کراوات«کل و اندازه، حتي به هر ش» خدمت
اين کلمه قدرت، بيش از هر . گيرند با پوشيدن آن به جهت يکشنبه قوت مي» خادمين باقدرت«

گذارد، بسيار آشکار  اي هم که برجاي مي و نتيجه. شود کلمه ديگري استفاده و از آن سوءاستفاده مي
لازم دارم به اين . م زندگي پرقدرتي ندارم، در زندگي من چيزي کم استمن به آن شکل ه«. است

  ».آور قدرت داشته باشم منبع قدر دوباره وصل شوم تا منهم براي گفتن داستانها و معجزات حيرت
با اينکه تمامي علاقه من در اين خانواده الهي در اين است که مانند ديگران خادمي پر از روح 

. دهم که اينگونه انتظارات غير واقعي را مواظب باشند قوم خدا را هشدار ميباشم، ليکن تمامي 
القدس در وجود خود منبع آن قدرت  بلي، قدرت به ما وعده داده شده است و در شخص روح

ولي اين سخن به هيچ عنوان به اين معني نيست که ! دروني خود را داريم، نه فقط من، بلکه همه ما
اين . القاده و مافوق طبيعه را در خود بپرورانيم وانيم توقع انجام وقايع خارقت به اشاره انگشت مي

  !هرگز هم نکرده است. ... کند امر بدين شکل عمل نمي
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  چيزهاي اول را اول درک کنيم
يکي از اين دو . به آن دو موضوع بنيادين که قبلا بدانها اشاره کرديم... بياييد به پايه برگرديم 

اين دو جمله زير را چگونه . القدس بودن  سر و کار دارد و ديگري با پر از روحموضوع با نجات
  کنيد؟ تکميل مي

  
  ..................................................من از آن جهت مسيحي هستم چونکه  •

  
  .................................................. القدس زماني پر هستم که  من از روح •

  
تواند با يقين کامل بگويد که عضوي از  مسيحي بودن چه مفهومي دارد؟ يک فرد چگونه مي

  .خانواده ابدي خدا است؟ بياييد به کلام خدا اجازه دهيم تا اين سوآل را براي ما پاسخ گويد
  

 يعني گردند، خدا فرزندان تا داد قدرت کردند قبول را او که کساني آن به اما و
  )١٢: ١يوحنا «. آورد او ايمان اسم به که هر به

  
خواست  گويد که سوآلي مهم داشت؛ مي صفحاتي بعد يوحنا از صحبت عيسي با شخصي سخن مي

  .تواند صاحب حيات ابدي با خدا گردد بداند که چگونه مي
  

 نو مولود سر از کسي اگر گويم مي تو به آمين آمين«: او گفت جواب در عيسي
 و است جسم شد، مولود جسم از  آنچه.ديد اندتو نمي را خدا ملکوت نشود،
 سر از شما بايد تو گفتم به که مدار عجب. است روح گشت مولود روح از آنچه
 ليکن شنوي مي را آن صداي و وزد مي خواهد مي هر جا که باد. گرديد مولود نو

 مولود روح از که هر است همچنين. رود مي کجا به و آيد مي کجا از داني نمي
  ) ٨ – ٦، ٣: ٣يوحنا (» .گردد

  
نياورد،  ايمان پسر به آنکه و دارد جاوداني حيات باشد، آورده ايمان پسر به آنکه
  )٣٦: ٣يوحنا  (.ماند او مي بر خدا غضب بلکه ديد، نخواهد را حيات
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آيا فقط همينقدر؟ آيا مسيحي شدن صرفا تا به حد شناخت مسيح محدود شده است؟ باز بگذاريم 
  :ا مسيح براي ما پاسخ گويداين سوآل ر

  
 به جز پدر نزد کس هيچ. هستم حيات و راستي و راه من«: گفت بدو عيسي
  )٦: ١٤يوحنا (» .آيد نمي من وسيله

  
ولي حقيقت دقيقا هماني است که مسيح فرمود، و . در منحصر به فرد بودن اين سخن شکي نيست

من : توان نوشت کميلي اول را چنين ميجمله ت. سخن او هم حقيقت است، چرا که او فرموده است
در صفحات بعدي . به شکلي صحيح با پسر خدا ارتباط دارماز آن جهت مسيحي هستم، چونکه 

  .بينيم عهد جديد بياناتي مشابه با آنچه که از نوشته يوحنا خوانديم، مي
  

 انساني يعني است متوسطي يک انسان و خدا ميان در و است واحد زيرا خدا
  )٥: ٢تيموتائوس ١. (باشد عيسي مسيح که

  
 و اين است داده ما به جاوداني حيات خدا که است اين شهادت آن و

 را خدا پسر آنکه و دارد را دارد حيات را پسر آنکه. اوست پسر در حيات،
  )١٢ – ١١: ٥يوحنا ١ (.است را نيافته حيات ندارد،

  
براي همين نيز . شوند دا از مادر متولد نمياي صحيح با خ مردم در رابطه. بسيار روشن. بسيار ساده

برند، بايد از بالا متولد شوند و از نظر  آنها که به اميد سپري کردن حياتي جاودان با خدا بسر مي
روند و يا  علاوه بر آن، مردم صرفا به اين خاطر که به کليسا مي. روحاني تولدي جديد داشته باشند

اند و يا افرادي صادق  اند و يا حتي در بزرگي تعميد گرفته يم شدهاند و يا تقد در بچگي تعميد يافته
مسيحي . شوند پردازند، مسيحي نمي و خوشقلب هستند و صورتحسابهاي خود را به درستي مي

شود، نه  نه، مسيحي شدن از طريق فيض خدا حاصل مي. شدن ربطي اعمال و سختکوشي ما ندارد
  .اعمال

  
 بلکه شما نيست از اين و ايمان بوسيله ايد، يافته نجات فيض محض که زيرا

 – ٨: ٢افسسيان  (.نکند فخر کس تا هيچ  اعمال از نه و خداست، بخشش
٩(  
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اگر قرار بود اين . فرض کنيد کتابي را به دست دارم. بگذاريد اين مطلب را برايتان تصوير کنم
و شما آن را » . را داشته باشيددوست دارم شما اين کتاب. مال شما«: کتاب را به شما بدهم و بگويم

گيريد، مالک چيزي  زماني که آن هديه را مي. اي داده بودم از من بگيريد، من در واقع به شما هديه
  .چون آن را قبول کرديد، متعلق به شما شد. شويد که روزي متعلق به من بود مي

 با مرگ خود بجاي خدا در صليب عيسي، جايي که پسر او. به همان شکل، نجات يک هديه است
ما مجازات گناه را پرداخت، دست خود را به سوي من و شما دراز کرد و در پسر خود به ما حيات 

طلبد، اين است که دست خود را دراز کنيم و اين هديه را  تنها چيزي که از ما مي. جاودان بخشيد
  .از دستهاي او بگيريم

داشتن ارتباطي صحيح با عيسي مسيح، پسر شود؟ با  شخص چگونه مسيحي مي... و بدين ترتيب 
  . اين نجات از جانب خدا به فرد است، کاملا چهره به چهره. خدا

پس من چه بايد بکنم تا منبع قدرت خدا را در زندگي خود داشته باشم؟ جواب به اين سوآل شايد 
يمان زماني که به مسيح ا. هيچ چيز: حيرت شما را برانگيزد و در هر حال جواب اين است

در رابطه با اين امر شما به هيچ عنوان کمکي . شود تا در شما زندگي کند آوريد، او نازل مي مي
کنيد؛ انجام فلان کار و قول بهمان چيز دست برداشتن از برخي چيزها در اين مورد ابدا کمکي  نمي
است، لطف القدس و ساکن شدن او در شما فقط و فقط بر فيض خدا استوار  نزول روح. کنند نمي
زماني که من و شما هديه . آورد همتاي خدا که هيچ کس آن را بخاطر لياقت شخصي بدست نمي بي

. القدس نيز بسته بندي شده است کنيم، در اين هديه، روح حيات جاودان را از خدا دريافت مي
 که براي به ما هرگز امر نشده است. است» بسته هديه داده شده بيعانه نجات«القدس بخشي از  روح
چرا؟ زيرا . القدس مهر شويم القدس دعا کنيم و يا توسط او تعميد گيريم و يا بوسيله روح روح

  .پذيرند تمامي آنها در زمان تولد تازه ما صورت مي
شد اگر  حال، چه مي. بنابراين شما در دست خود کتابي را داريد که من آن را به شما هديه دادم

و »  . هم که از جان و دل مشتاقم تمامي فصول اين کتاب را داشته باشمواقعا هم، واقعا«: گفتيد مي
و همه آنها مال شماست که بخوانيد و لذت . تمامي فصول در آن هست«: دادم من به شما جواب مي

براي همين هم تمامي آنچه که در آن است، متعلق به . کتاب تمام و کمال مال شماست. بريد
آيد،  با قبول او، ما هر آنچه را که با هديه نجات مي. ن شکل استبا مسيح هم به همي» .شماست

  .شود القدس نيز مي که مسلما شامل شخص روح... صاحب هستيم 
  

 اگرچه بدن اعضاي تمامي و متعدد دارد اعضاي و است يک بدن چنانکه زيرا
 به ما جميع که زيرا.  باشد مي نيز مسيح همچنين باشد، مي يکتن است بسيار
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 خواه غلام، خواه يوناني، خواه يهود، خواه تعميد يافتم، بدن يک در وحر يک
  )١٣ – ١٢: ١٢قرنتيان ١ (. شديم نوشانيده روح يک از همه و آزاد

  
  .القدس را داريم، منبع آن قدرت در درون ما است  و از آنجا که روح

القدس  من از روح: اندتوان آن را چنين خو برد، که مي و اين مطلب مرا به جمله تکميلي دوم مي
  .با روح خدا ارتباطي صحيح دارمزماني پر هستم که 

شود و ما تبديل  ساکن در درون ما آزاد مي» قدرت«زماني که در اين ارتباط صحيح قرار داريم، آن 
. خواهد از ما استفاده کند گرديم، آماده و حاضر براي هر خدمتي که او مي به ابزارهايي جلال او مي

که مسيح را از مردگان زنده کرد، نيروي انگيزش دهنده » قدرت«ه چنين پر هستيم، آن زماني ک
پولس زماني که از اشتياق قلبي خود در ! روي اين مطلب قدري فکر کنيد. شود زندگي ما مي

  .گفت، همين قدرت را در نظر داشت پروازي نزديکتر به شعله سخن مي
  
 در شراکت و را وي قيامت قوت و را او تا و] زيرا عزم من بر اين است که[

  )١٠: ٣فيليپيان (. گردم مشابه او با موت و بشناسم را وي رنجهاي
  

القدس فقط به اين معني نيست که زندگي ما بطور کامل در اختيار خدا است، بلکه اين  پري روح
وابستگي مطلب را هم در خود دارد که اجازه ندهيم چيزي بين ما و خدا قرار گيرد و هميشه در 

  . کامل به او زندگي کنيم
تواند از طريق ما کار کند، از طريق ما سخن گويد، ما را بکار برد،  کنيم، خدا مي زماني که چنين مي

ما را بي هيچ محدوديتي هدايت نمايد، و توانها و استعدادهاي ما را چنان قدرت بخشد که آنچه را 
اين سخن به اين معني نيست که ما به .  عمل بپوشانيمکه به نيروي خود قادر به انجام نبوديم، جامه

اين سخن به اين معني است که ما به ). امري غير ممکن(مقدار بيشتري از روح او احتياج داريم 
قدرت او احتياج داريم، احتياج داريم که در ما کار کند، احتياج داريم که ما را تميز نمايد، احتياج 

کند، همه آنچه که گفته شد و به مراتب بيشتر از   زماني که ما را پر ميو. داريم که ما را آزاد سازد
  .گيرد آنها در ما صورت مي

نيست که » زندگي غرق در قدرت«زندگي مسيحي : به همان چيزي که اول گفته بوديم، برگرديم
 روح مبارک خدا منبع شوکهاي. ساعت به ساعت و روز به روز تجربيات مافوق طبيعه داشته باشد

  . انرژي واري اين چنين نيست
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گذارم که من به شخصه باعث هيچ پديده و يا امر معجزه  آيا در وراي اين سخن صحه بر آن مي
هاي  آنچه که تلاش براي بيان آن دارم، اين است که اينگونه معجزات و پديده. ام؟ نه وار نبوده

خداوند ما . ثنا هستند، نه قاعدهگيرند، است القدس صورت مي مافوق طبيعه زماني که از جانب روح
  !با دختر شاه پريان در رقابت نيست
ولي اشتباه . بينانه و متکي بر کلام خدا برايتان ايجاد کنم، همين نيت من بر آن است که ديدي واقع

  .شويم قدرت را مالک مي... آيد  نکنيد، زماني که به جهت قدرت بخشي مي
 

  القدس خشي روحقدرت باز  مداوم و نرمالدرک شواهد 
بينانه از زندگي مسيحي که به درد زندگي امروز هم بخورد،  اين ديد واقع«: ممکن است بپرسيد

چيست؟ در زندگي خود شاهد ديدن چه چيزي باشم که بتوانم آن را شواهد نرمال و مداوم مسيح 
  .دهند بخوانم؟ در اين رابطه چيزهاي بيشماري به ذهن رخ مي

  : هستم و بدان جهت نيز ارتباطي صحيح با پسر خدا دارماز آنجا که من مسيحي
  .من در مسيح هستم •
  .کنم و او در من من در او زندگي مي •
  .ام پاکي از گناهان شخصي و رهايي از آن را به شخصه تجربه کرده •
  .اين توان را دارم که زندگي خود را بالاتر از آن زندگي تحت سيطره گناه انجام دهم •
  .توانم به حضور پدر آسماني بروم ر لحظه مياز طريق دعا در ه •
  .توانم بفهمم کلام خدا را مي •
  .کند، ببخشم قادر به بخشيدن هستم و بايد هر که را که نسبت به من بدي مي •
  .اين توان را دارم که هر روز به شکلي مداوم در زندگي روحاني خود ثمر آورم •
  .برخوردار هستم) بعضي اوقات بيشتر از يک(حداقل از يک عطاي روحاني  •
  .کنم با شادي و هدف پرستش مي •
  .آور نيست دانم و برايم امري روزمره و کسالت کليسا را براي خود مهم مي •
  .ايماني دارم که آن را با ديگران در ميان گذارم •
  .باشم من ديگران دوست دارم و به آنها محتاج مي •
  .براي مشارکت با ديگر مسيحيان مشتاق هستم •
  .دارم که از تعاليم کلام خدا اطاعت کنماين توان را  •
  .کنم گيرم و در جهت بلوغ روحاني رشد مي کماکان ياد مي •
  .توانم بدون ترس و لرز بايستم ها و جفاها مي در مقابل سختي •
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  .براي احتياجات و قوت روزانه به خداوند متکي هستم و بر او توکل دارم •
  .توانم از اراده خدا آگاه شوم مي •
  .کنم ازگشت مسيح زندگي ميدر انتظار ب •
  .روم يقين دارم که بعد از مرگ به آسمان و به حضور خدا مي •

  
تواند کماکان ادامه يابد، ولي شايد همين مقدار ما را نسبت به اين حقيقت بيدار کند  اين ليست مي

 آن و. نظير کرده است و بدانيم که فيض خدا ما را صاحب چه نوع دارائيها و تجربيات و برکات بي
اينها همه متعلق به ما است و آنها را هر . ايم هم صرفا به اين دليل که به خانواده الهي پذيرفته شده

گذاريم، به ليستي بسيار عالي و  و زماني هم که آنها را پهلوي يکديگر مي. روزه بايد مدعي گرديم
  .کنيم غيرقابل تصور از واقعيات دست پيدا مي

لااقل به آن شکل که ما از کلمه (وار دانست  توان امري معجزه الا را نميبا اينکه هيچيک از مطالب ب
و زماني هم که به خود اين حقيقت را يادآور . اند ، ولي مطمئنا قابل توجه)کنيم معجزه استفاده مي

ور  توانيم از همه آنها بهره  عادي و دائمي به ما تعلق دارند و ميگرديم که تمامي آنها به شکلي مي
گردد، به چيزي که حسادت همه را  گرديم، زندگي مسيحي به زندگي غيرقابل تصور تبديل مي

  . برانگيزد
نباشد، ولي مطمئنا همان » پرقدرت نمايشي مسيحي«اين زندگي ممکن است از آن نوع زندگي 

بهتر است اين مطلب را به همين روشني . ت که مسيح از آن وعده دادو پري  اس» زندگي وافر«
به زندگي مملو از يأس و افسردگي » پرقدرت نمايشي«درک کنيم، و گرنه زندگي ما در آن روياي 

  .تبديل خواهد شد
کرد که خلباني هواپيما در آسمان بسيار کسالت آور است،  چند سال پيش خلباني برايم تعريف مي

ولي در طول اين مدت دائم شوکهاي آني . که هيچ کاري بدان شکل نداري که انجام دهيبراي اين
  . کنند داريم که چرت ما را پاره مي

ولي با اين توصيف . کنم  استفاده نميآور کسالتبراي توصيف زندگي مسيحي هرگز از کلمه 
برخي (دنياي ما قدم گذارد طبيعه به  تواند به طرقي مافوق خدا مي. توانيد کنه مطلب را بفهميد مي

ديدن اين امر جالب است که خدا در مواقعي . و قدرت خود را متجلي فرمايد) کند اوقات چنين مي
کند  اي چنان شگرف مداخله مي در آن زندگي روزمره عالي که آن را در بالا ليست کردم، با پديده

و بخاطر آن او را مورد تمجيد و ما اين عمل او را تشخيص . توانست برآيد که فقط از دست او مي
توانيم هر روز به شکل  اين کار او را نمي. ولي بگذاريد باز تکرار کنم... دهيم  ستايش قرار مي

  .مداوم متوقع باشيم
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زندگي نرمال در تأهل، . زندگي نرمال مسيحي به طريقي به زندگي نرمال در تأهل شباهت دارد
دل به مدل، و حرفهاي قشنگ عاريه گرفته از شعرهاي موسيقي عاشقانه ملايم، لباسهاي شيک م

زندگي نرمال در تأهل نشستن در کافه و ترياها و نوشيدن چاي و قهوه و صحبت . مجلات نيست
زندگي نرمال در تأهل شوهري نيست که هر روز با يک دسته گل . از زندگي آتي رويايي هم نيست

خواهند در  هاي شاداب و مؤدب هم نيست که مي زندگي نرمال در تأهل بچه. گردد به خانه برمي
زندگي نرمال در تأهل . ظرفشويي به پدر و مادر کمک کنند و يا اتاقهاي خود را تميز نگهدارند

داشته » مادر ترزا«و قلب پر محبتي چون » ميشل فايفر«مادر زني هم نيست که صورت زيبايي چون 
  .باشد

پرورانيد،  ين چيزي را براي زندگي آتي خود در ذهن مياگر شما عروسي و يا دامادي هستيد که چن
مخصوصا (چند روز با يک خانواده زندگي کن » !اي خيلي نعشه«: براي شما فقط سه جمله دارم

  .، که نعشگي از سرت بپرد.)هاي کوچک دارند آنها که بچه
آنکه قدرت به همان شيوه برخي از مفاهيم فانتزي که از مسيحيت در ذهن ما است، بيشتر از 

  .کشد بخشد، ما را به يأس و بيچارگي مي
حال به زندگي . در رابطه با زندگي مسيحي گرچه به اختصار، ليکن به قدري مکفي صحبت کرديم

چيزهايي وجود . بگذاريد در اين رابطه ليست ديگري در مقابل شما قرار دهم. پر از روح بپردازيم
  .القدس باشد مدعي باشيم که زندگي ما تحت کنترل روحتوانيم  دارند که من و شما زمانها را مي

  :القدس پر هستيم و از اين رو نيز با روح خدا در ارتباطي صحيح قرار داريم  زماني که ما از روح
  .گيرد سپر حفاظي آن روح مقتدر خدا ما را به شکلي دائمي و هر روزه در ميان مي •
  .بخشد زندگي قوت ميقدرتي دروني داريم که ما را در تحمل فشارهاي  •
  .شرايط هر چه که باشد، کماکان قادر به حفظ شادي دروني خود هستيم •
دارد، درک  اين توان را داريم که چيزهاي عميقي را که خدا از کلام خود بر ما معلوم مي •

  .کنيم
  .در ابقاي منشي که مبتني بر فروتني، خدمت و تواضع باشد، مشکل زيادي نداريم •
  .دهيم بدي را براحتي تشخيص مي: شخيص برخورداريماز قوت بصيرت و ت •
  .قادر هستيم هم محبت کنيم و هم محبت شويم •
  .پوشي نداشته باشيم توانيم در رابطه با ضعفهامان پرده مي •
توانيم بر شفاعت  دانيم به چه صورت و براي چه چيزي دعا کنم، مي زمانهايي که نمي •

  .القدس متکي باشيم روح
  . و شيطاني ابليس ترسي نداريماز حملات شرارتبار •
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  .قادر هستيم با استواري به تنهايي بايستيم •
باشند، در قلب خود  گيريم و آنچه که صحيح و يا غلط مي در رابطه با تصميماتي که مي •

  .يقين داريم
  .داريم» سيستم صاف کننده روحاني«در درون خود  •
  .توانيم زندگي بدور از هر نگراني داشته باشيم مي •
  .يق عطاياي روحاني خود قادر هستيم ديگران را خدمت کنيماز طر •
اي پدر «اي که در آن او را  اي بسيار صميمي و مانا داريم، رابطه با خداي زنده رابطه •

  .کنيم خطاب مي» آسماني من
  

زماني که پدرم را به خاک سپردم، پدري که نه سال بيشتر از مادرم زندگي کرد، براي اولين بار در 
در حالي که خود را به . خود را شديدا تنها ديدم، با اينکه خود بالغ و پدر چهار فرزند بودمزندگي، 
کردم، در افق ذهن من به شکلي عجيب اين فکر طلوع کرد که روح خدا  احساس مي» يتيم«شدت 

او به شکلي ! چقدر عالي. تواند در طول بقيه زندگي من برايم رفيقي هميشگي باشد دارم و او مي
  .آدرس زميني او بدن من است. گردد ئمي ساکن ميدا

اين موارد در ذات خود نه تجلياتي ...  قلمداد کرد توان پديده و باز هيچيک از موارد بالا را نمي
توانيم آنها را صاحب شويم، آنهم  ولي به ما تعلق دارند و مي... وار هستند و نه مافوق طبيعه معجزه

» پري شدن قدرت«اين . کند ر خدا ما را از حضور خود پر ميصرفا به اين دليل که روح مقتد
  .نيست، بلکه زندگي عادي و نرمال پر از روح است
توانيم در زندگي خود وجود آنها را متوقع باشم،  و رک بگويم، اينها آن نوع شواهدي هستند که مي

توانيم وجود آنها را در  مياينها آن چيزهايي هستند که . وار را نه آن لحظات استثنايي خلسه و پديده
ما . زندگي خود متوقع باشيم، زيرا به شکلي صحيح با پسر خدا و با روح خدا در ارتباط هستيم

اند، به اين احتياج داريم که از روح پر قدرت و ابقا  بيشتر از آن روياهايي که بر قدرت محور يافته
  .کننده خدا پر شويم
چه کسي؟ هر فرزند خدا که در ! قدرت را صاحب هستيم... کنم، قدرت، قدرت  باز خاطر نشان مي

زماني که چنين زندگي کنيم، از تمامي آن چيزهايي که ما را در . کند القدس زندگي مي قوت روح
  !چه آزادي بزرگي. يابيم مي» رهايي«دارند،  اسارت نگه مي

  
ان قرنتي٢ (.است آزادي آنجا است، خداوند روح که جايي و است روح خداوند

١٧: ٣(  
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  !فقط به اين وعده نگاه کنيد

  
آزادي از يک زندگي . گرايي ملالت آور آزادي از کامل. آزادي از چه؟ آزادي از قيد و ترس! آزادي

آزادي در بودن، کردن، و . آزادي از اعتياد. آزادي از اسارت و بندها. کسل و خسته کننده و تکراري
شود، اينکه او را داشته باشيم و اجازه دهيم که ما را   ميو اين آزادي صرفا از روح خدا ناشي. شدن
سروصدا از تمامي آن  اي آرام و بي آزادي. نيست» نمايش قدرت«باز، اين آزادي به جهت . پر کند

و اين آزادي است که به وجود ما . دارند چيزهايي است که ما را در چنگال خود اسير نگه مي
زماني که شادي در وجود . در غصه هستيم، آزاديم که گريه کنيمزماني که . بخشد تماميتي اصيل مي

  .ما است، آزاديم که بخنديم
  

  قبول تجربيات استثنائي گاه بگاه
کنيم؟ نه، مقصود من اين  آيا سخن من بر اين است که ما هرگز چيزهاي معجزه آسا تجربه نمي

وار از ابليس ناشي  هاي معجزه آيا از اين سخن اين مقصود را دارم که تمامي اين پديده. نيست
. او خدا است. مقصود من از اين سخن اين است که بصيرت و تمييز داشته باشيم. شود؟ نه مي
  .اين اقتدار را به خوبي مالک است. تواند، هر کاري را هر وقت و هر جا که بخواهد، انجام دهد مي

و در اين مورد اسم زن، » کنيد؟ ي دعا ميآيا براي فلان«: گويند بسياري مواقع مردم نزد من آمده و مي
افرادي که دکترها . کنند شوهر، مادر، پدر، فرزند و يا دوست خود را که در حال مرگ است، ذکر مي

اين افراد جهت . اند اند و به خانواده مرگ قريب الوقوع آنها را اطلاع داده از آنها قطع اميد کرده
و جواب من هميشه اين » کنيد؟ ا براي اين شخص دعا ميآي«: گويند طلب دعا  نزد من آمده و مي

زيرا من از اين حق برخوردار نيستم که به آنها شفا . و نه بيشتر. کنم و دعا هم مي» .بله، البته«: است
من خدا نيستم و از اراده بخصوص خدا هم خبر ندارم، از . و زنده ماندن عزيزانشان را وعده دهم

کنم که اگر مطابق اراده او  دعا مي. کنم ل خدا در آن وضعيت دعا مياين جهت هم براي تجلي جلا
براي قوت آنها که به اين شخص مريض .  وار شفا ارزاني دارد گيرد، به آن شخص معجزه قرار مي

ولي به هيچوجه از اين حق برخوردار نيستم که در رابطه با معجزه . کنم کنند، دعا مي خدمت مي
  ! هم از اين حق برخوردار نيستو هيچکس ديگر. وعده دهم

کنيم، در مورد  بگذاريد اين مطلب را يادآوري کنم که زماني که در مورد روح خدا صحبت مي
و در مقام . روح خدا در واقع خود خداست. کنيم بخشي کوچک از يک کل بزرگ صحبت نمي

کار او به شکلي . دگنج شخصيتي از کالبد اولوهيت، در ذات خود نامتناهي است و در ذهن بشر نمي
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هاي او را برخي اوقات  از نظر انساني نقشه. کند اسرار آميز، و حضور او برخي مواقع مبهم جلوه مي
عدم قدرت من در عيان .) ولي اين مشکل من است، نه او. (کنم گيج کننده و غيرمنطقي احساس مي

هاي او چيزي غلط وجود  هها و اعمال الهي دستهاي او دليل بر اين نيست که در نقش سازي نقشه
  .دارد
» توان خدا را پيدا کرد؟ مگر با کاوش مي«: در کمال درماندگي خود به ايوب گفت» صوفر نعماني«

  ».نه«: و جواب در خود سوآل نهفته بود
بياييد اين اجبار را در خود . و از آنجا که اين مطلب صحت دارد، بگذاريد خدا، کماکان خدا باشد

اگر از . ها و اراده او را تا آخرين حد خود توصيف کنيم بايد تمامي وجود و نقشهاحساس نکنيم که 
  »!دانم نمي«: گيرند اين عبارت بيشتر استفاده کنيم، خيلي از کارها به درستي صورت مي
  :برم با توجه به آنچه که گفتم، اين فصل را با سه فکر نهايي به پايان مي

به » سويندال«با نقل قول از من در جايي عنوان نکنيد که لطفا .  خدا، خدا معجزات استاول، 
. ريزند از اين رو هم، معجزات از دستهاي او فرو مي. خدا، خدا است. معجزات اعتقاد ندارد
ولي بياييد به کلام خدا وفادار باشيم و بر اساس آن به درستي وقوع . افتند معجزات اتفاق مي

و بر . اتفاق بيفتند، نيستند» مرتب« وقوع معجزات چيزهايي که .معجزات را استثنا بدانيم، نه قاعده
گيرند که خدا در نقشه عجيب و  معجزات زماني صورت مي. گيرند اساس فرمان هم صورت نمي

  . شود اسرارآميز خود وقوع آنها را باعث مي
داند،  گاه ميهاي مافوق طبيعه را گاه ب باز کتابمقدس پديده. ها است خدا، خداي مافوق طبيعهدوم، 

از اين . زنيد مي» مافوق طبيعه«و يا » معجزه«ولي مواظب باشيد که بر چه چيزي مارک . نه روزمره
امروزه همه چيز معرکه . باشند مي» معرکه«اين کملات همانند واژه . دقتي استفاده نکنيد کلمات با بي

فقط . نه صحيح نيست. خوانيم ماشين تويوتا را معرکه مي. خوانيم فوتباليستها را معرکه مي. است
و اگر تصميم به انجام . تواند دهان ما را از تعجب باز نگهدارد فقط اوست که مي. خدا معرکه است

حتي در . زنم کشم و با تمامي قوت براي او دست مي اي گيرد، من صرفا خود را عقب مي معجزه
 که گويي باعث و باني آن من کنم و مسلما هم طوري رفتار نمي. آيم مقام توضيح آن هم برنمي

  .بودم
تواند وقوع چيزهايي را باعث شود  از آنجا که او خدا است، مي.  خداي اسرارها استسوم، خدا، 
با اينحال، باز يادآوري کنم که اين . شود توانيم آنها را تشريح کنيم و باعث هم مي که ما نمي

  :نويسد چنين مي» توزِر. و. آ«. چيزهاي اسرارآميز استثنا و گاه بگاه هستند
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اش  کنيم خدا را تا به حدي که بتوان اداره اگر دست ما باشد، بلافاصله سعي مي
خواهيم او را در جايي قرار دهيم که  مي. کرد، کوچک کنيم و پايين آوريم

ما . بتوانيم از او استفاده کنيم و يا حداقل در زمان نياز بدانيم که در کجا است
بينيم که  نياز مي. يم که بتوانيم تا حدودي او را کنترل کنيمخدايي را طالب هست

و . در خود نسبت به شناختي که از شخصيت خدا داريم، احساس امنيت کنيم
اينکه شخصيت واقعا به چه شکلي است، با تمامي تصاويري که مذاهب برايمان 

اند، تفاوت دارد؛ با شخصيت بهترين افرادي که در مورد آنها  خلق کرده
  .ها و افکاري که در اين مورد عرضه شده است ايم، و با تمامي ايده شنيده

کنند،  اگر اين مطالب به گوشهاي افرادي که در دنياي مدرن ما زندگي مي
انعکاسي عجيب و غريب دارد، بدين دليل است که خدا به اندازه نصف يک 

سانها آشکار جلال خدا براي اين نسل از ان. قرن بسيار سرسري گرفته شده است
خداي مسيحيت فعلي تنها اندکي از خدايان يونان و روم بالاتر . نشده است

است، البته اگر عملا از آنها پايينتر نباشد، که در آن او خدايي ضعيف و بيچاره 
  .خواهد بود، حال آنکه آنها حداقل قوي هستند

 چگونه بايد اگر هماني نيست که ما در ذهن از او تصوير داريم، پس در مورد او
گويد، غيرقابل درک، و به  فکر کنيم؟ اگر او براستي چنانکه اعتقادنامه هم مي

توانيم اين حسرتي  نيافتني است، پس  ما مسيحيان چگونه مي قول پولس دست
را که در درون خود نسبت به او داريم، ارضا کنيم؟ هنوز هم بعد از چندين قرن 

دل انسان را از اميد پر » تي ساکن شوخدا را بشناس و در سلام«کلمات آيه 
توانيم با کسي آشنا شويم که تمامي تلاشهاي فکر و دل  ولي چگونه مي. کند مي

ما قادر به شناخت او نيست؟ و چطور بايد نسبت به شناخت آنجه که 
  ...ناشناختني است، مسئول و جوابگو باشيم؟

از طريق خداوند «: شود جواب کتابمقدس به اين سوآل در چند کلمه خلاصه مي
در مسيح و از طريق مسيح خدا خود را به شکلي کامل . »ما عيسي مسيح
کند، گرچه خود را نه به منطق، بلکه به ايمان و محبت نشان  مکشوف مي

با جسم پوشيدن . ايمان ارگان شناخت و محبت ارگان تجربه است. دهد مي
ا خدا آشتي داد و ما از طريق  مسيح ما را ب در کفاره: عيسي، خدا به ميان ما آمد

  .آوريم ايمان و محبت او را به دست مي
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نهايت عظيم  براستي هم که خدا بي«: نويسد در اين باره چنين مي» ريچارد رول«
غيرقابل شناخت براي مخلوق؛ و هرگز ... است، بيش از آنجه که تصور کنيم؛ 

هم اکنون در همين ولي حتي . قادر نخواهيم بود او را چنانکه هست، بشناسيم
افتد،  جا نيز، هر وقت كه قلب انسان از اشتياق براي خدا به سوزش مي

سازد که نور خلق نشده را دريافت کند و با عطاياي  القدس او را قادر مي روح
  ».القدس ملهم و مملو گردد و شادي آسماني را تجربه نمايد روح

  
در رنج او و همسرش من هم . سختي گذشتدوستي دارم که پسر او از يک دوره بيماري بسيار 

براي مدتي وضعيت کماکان به . کرديم شريک بودم و در آن چند ماه آخر مرتب براي آنها دعا مي
با ديواري از غيرممکنات روبرو بودند که مثل . شد شرايط بدتر و بدتر مي. رفت وخامت پيش مي

آنها را با متخصصي آشنا . به ناگاه تغيير کردو پس از آن، شرايط . سد در مقابل آنها قدعلم کرده بود
و اين پسر کوچک که . کردند که با تکنيکي مخصوص منشأ بيماري پسرشان برايشان معلوم داشت

اي افتاده بود، اينک در حال بهبودي کامل است و براي آن نيز ما خداي حاکم و  ماهها در گوشه
  .گوييم روح مقتدر او را حمد و سپاس مي

در واقع روش علمي . نه، معجزه نبود» !معجزه است«:  برخي بخواهند فرياد برآورندممکن است
آيا دست . بسيار حساس و دقيق بود که مرض را معلوم داشت و مداوا را در آن بچه کارگر ساخت

تواند شفا  کنند؛ خدا به تنهايي مي دکترها مرض را تشخيص و آن را مداوا مي. خدا در آن بود؟ کاملا
خدا .  خدا در فيض پر قوت خود، دوستان ما را به يافتن آن پزشک متخصص هدايت کرد.بخشد

فردي ديگر را هم هدايت نمود که هزينه مداواي آن بچه را به عهده گيرد، چرا که پدر و مادرش از 
  .و خدا از آن مداوا استفاده کرد و تا او را شفا دهد. آمدند عهده آن برنمي

» نمايش قدرتي«ولي بهبودي آن بچه . ر اين جريان به خوبي مشهود بودقدرت خدا از اول تا آخ
چه اتفاق افتاد؟ چند نفر از ما دلهايمان را با هم متحد کرديم و تصميم گرفتيم که نزديک به . نبود

اين . به او اعتماد نماييم، به او که قدرت دارد آنچه را كه بهترين است، انجام دهد. شعله پرواز کنيم
  .و بسيار پرقدرت روي داد...  آرامي، به آهستگي، کامل امر به

 


